
 

 

 

 
  

 در فقه و حقوق موضوعه    سی تدل  لیو تحل  ی بررس 

 ات یو روا  ثیبا مداقه در احاد 
 ( 20/03/1403، تاری  تصویب 17/01/1403)تاری  دریافت  

 1معین قلعهء 

 پژوهشگر دینی 

 چکیده 

دادن، پنهان کااردن، تاریااک ساااختن و ماابهم کااردن  فریب معنی  به  لغت  در  تدلیس واژه  

در اصطلاح حقوقی تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریااب طاارف معاملااه .  است

یا نمایاندن یک صاافت  به عبارت دیگر تدلیس عبارت است از پوشاندن عیبی در مال .بشود

یا امتیاز کمالی غیر واقعی در مال. به علت جبران زیان ناشی از این عملیات فریبنااده، فریااب 

تدلیس در جااایی اساات کااه یااک طاارف معاملااه بااا . البته  مند استبهره حق فس  خورده از

کند ولاای در نیرنا و فریب اوصافی که در موضوع معامله وجود ندارد را، موجود تلقی می

شناسد. از همااین رو در عیااب، ای در مال هست و عرف آن را عیب میعیب، زیاده یا نقیصه

باشد اما در تدلیس الزام وجود عیب در موضوع معامله نیاز موضوع معامله الزاماً باید معیوب  

بااا ایاان  .شااودنیست چرا که صرف نبود یک امتیاز و وصااف کمااالی، تاادلیس محسااوب می

 یبررساا تفاسیر و شناختی که از واژه تدلیس به دست آوردیم در مقاله حاضر قصد داریم به  
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 و فقهی تدلیس بررسی و شناخت حقوقیبخش اول:  

معنای اصطلاحی تدلیس در متون فقهی و حقوقی نزدیااک بااه معنااای لغااوی آن، ولاای از 

جهتی گسترده تر از آن است. در این متون ، تدلیس آن اساات کااه یکاای از دو طاارف عقااد 

بااه کارهای فریبنده و نیرنا آمیز انجام دهد، یا این کارها بااا آگاااهی او صااورت گیاارد، و  

سبب آن کارها، کالای مورد معامله یا شخص طرف عقد، فاقااد عیااب یااا نقااصِ موجااود یااا 

واجااد کمااالِ غیرموجااود نمایانااده شااود و بااا اغااوای طاارف دیگاار عقااد، وی بااه انعقاااد آن 

د 845، ص 10د نجفاای، ج 396، ص 5، ج 500، ص 3، ج 1403برانگیخته شود )شهید ثانی، 

بر این اساس، تاادلیس .  (218، ص  4د زحیلی، ج  80، ص  4د ابن قُدامه، ج  370مامقانی، ص  

علاوه بر پوشاندن عیب، اظهار کمالِ غیرموجود را نیز درباار ماای گیاارد )حسااینی عاااملی، ج 

(، هرچنااد برخاای منااابع آن را بااه همااان 500، ص 3، ج 1403د شااهید ثااانی، 1107، ص 10

قااانون ماادنی  438ادّد (. همچنین بااه موجااب ماا 220، ص4ج    معنای لغوی می دانند )زحیلی،

ایران، تدلیس عملیاتی است که موجب فریب طرف معامله شود. در برخی منابع فقهاایِ اهاال 

سنّت و شماری از قوانین برخی کشااورها، در ایاان زمینااه اصااطلاحاتی دیگاار ماننااد تلباایس، 

(، ولاای در 218، ص  4د زحیلی، ج  230، ص  1تغریر و خِداع به کار رفته است )صابونی، ج  

تر اساات )اباان شیعه و برخی مذاهب عامه، بویژه فقااه حنبلاای، اصااطلاح تاادلیس متااداول  فقه

 عینااو س ی در هاار تاادل بیاا ترت ن یبااد(.  529، 522، ص 4د زحیلی، ج 237، ص 4قدامه ، ج  

متعااارف، از   یو درسااتکار  یشاارافت شااغل  باای اعتنااا بااه  بازرنای وجود دارد و ن  ایتقلب و ر

در قرارداد بااا   س لی جهت تد  ن ی . به همکندیگول زدن او استفاده م  یاعتماد طرف معامله برا

 (. 58، ص1388د« )امین،  قرابت دار  یکلاهبردار

 یق مصااادی  ذکر  به  فقط  و  اندارائه داده  س ی از تدل  یمختصر  هایفیفقها، تعر  هی در فقه امام

و عقد نکاح   عی عقد ب  ژهیبه و  ن ی در ضمن عقود مع  شتری را ب  س ی فقها تدل  ن ای  انداز آن پرداخته

 راتیااااز خ یکاا یرا به عنااوان    س ی ازآنها تدل  یفقط بعض  هی امام  یفقها  ن ی ب  از  .اندمطرح کرده

از  یکاا یرا بااه عنااوان  س ی اساات کااه تاادل یاز کسااان یکی یثان دشهی  مثال عنوان به  اندهدشمر

 نطااوریو آن را ا  آوردیماا   نااهچهارگا  اراتیاا خ  فیاا و آن را در رد  شناسدیمستقل م  اراتی خ
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اساات از جانااب ماادلس   یو آن عمل  باشدیاز دلس م  لی بروزن تفع  س ی  تدل  کند:یم  فیتعر

عماال از  ن یاا و خواه ا دهدیواقع را واقع جلوه م ری غ زی سازد و چیکه مدلس را دچار توهم م

 دی )شااهپااردازد  یاز آن ماا   یق یبه ذکر مصاد  فیتعر  این و پس از    « یمشتر  ایباشد    عیطرف با

 از اناادمسااتقل ذکاار نکاارده یاریاا را به عنااوان خ س ی (. اکثر فقها تدل378، صتا، بی2ی، جثان

 از:  توانیفقها م  ن ای  جمله

الاسلام، کتاب نکاح( و   عیشراتا،  بی)ی  حل  محقق،  (3عه،جی مختلف الشتا،  بی)ی  حل  علامه

رابااه هفاات نااوع  اراتی فقها خ ن ی( نام برد. ا  134ص  مکاسب،،  1411)ی  انصار  یمرتض   ی ش

احکامشااان  اراتی خ یرو معتقد هستند که سا  برندینم  ینام  اراتی خ  یرو از سا  کنندیم  می تقس

 در  هاآن  شتری شوند و ب  یکه به طور مستقل بررس  ستی ن  یازی و ن  اراتی هفت نوع خ  ن یمانند ا

عنوان   ذیل  خصوصاًٌٌ  را  آن  احکام  و  اندو نکاح مطرح ساخته  عی ب  ژه،یبه و  ن معی   عقود  ضمن 

و معتقااد هسااتند   کنناادیماا   یرا غاارور معناا   س ی از فقها تاادل  ایعده  یحت   دانآورده  بی ع  اری خ

، 1، ج1389)شی  طوساای،    ستندی دو قائل ن  ن یا  ن ی ب  یکی تفک  چی همان غرور است و ه  س ی تدل

بنااابراین همااان گونااه کااه از تعاااریف تاادلیس مشااخص گردیااد معنااای لغااوی و  .(230ص

اصطلاحی آن چندان تفاوتی با هم ندارند و تدلیس در اصل به معنای فااریفتن طاارف مقاباال 

کاری، وصف غیاار واقااع و چه از طریق سکوت و پوشاندن عیب، خدعه، عوام فریبی، فریب

 ... می باشد.

 قلمرو تدلیس در حقوق اسلامبخش دوم: نگاهی به مصادیق و 

در فقه اسلامی، تدلیس معمولا ضمن بحث از مصادیق پراکنده آن در ضمن عقااود معااین 

مثل تدلیس ماشطه در نکاح و تصریه در بیع حیوان مطرح شده است و اکثر فقها به اسااتقلال 

ر پردازنااد و در مبحااث خیااارات نیااز خیااار تاادلیس را بااه عنااوان خیااابه بحث از تدلیس نمی

دانند. با این وجااود، سازند بلکه آن را از فروع خیار عیب یا خیار غبن میمستقلی مطرح نمی

بعضی از فقها مانند شهید اول در لعمااه و شااهید ثااانی در الروضااه البهیااه خیااار تاادلیس را بااه 

انااد کااه اند. اما ایشان هم به بررسی همان مصادیقی از تدلیس پرداختااهاستقلال مطرح ساخته

اند. مانند شاار  صاافت کمااالی در زن مثاال ی دیگر در سایر مباحث، آن را عنوان کردهفقها



 

 

| 145 

ی
لم

 ع
مه

لنا
ص

ف
-

ار 
ن ی

انو
ی ق

وق
حق

– 
ره 

دو
تم

هف
 

– 
ره 

ما
ش

29 
– 

ار 
به

14
03

 
– 

ی
کز

مر
ه 

خان
یر

دب
 

02
16

69
79

51
9

 

 

اند( یا تصااریه در سرخی صورت و بلندی مو )که سایر فقها در تدلیس ماشطه به آن پرداخته

د حسااینی عاااملی، 529، ص1تااا، جد شهید ثانی، بی529ص،2ق، ج1410حیوان )شهید اول،  

های فقهای عظام، تدلیس به دو شکل ممکن اساات صااورت (. در نوشته644، ص4، ج1326

 بگیرد:

اظهار چیزی که صفت کمالی را در عین مورد معامله ) یا شخص طرف قرارداد( به   -الف

 دهد.ذهن خطور می

 (. 530، ص2تا، جاخفاء صفت نقصی که در مورد معامله وجود دارد )شهید ثانی، بی  -ب

کننااده بااا ء اخف ا دیاا بلکااه با  شود،یمنمحسوب    ء اخفاصرف سکوت از نقص مورد معامله،  

د )نجفاای، ریاا صااورت گ  س ی سکوت کند تا تاادل  به آنمورد عقد، نسبت    قصوجود علم به ن

 (.363، ص1366

شهید ثانی در الروضه البهیه در تعریف تدلیس آورده: تدلیس کننده )ماادلس( واقعیاات را 

آورد. از ایاان رو شاار  مقاباال ماایپنهان ساخته و امری را که واقعیت ناادارد در نظاار طاارف 

تاادلیس محسااوب   -چه از جانب بایع باشد یا مشتری  -داند وجود نداردکردن صفتی که می

 (.530، ص2تا، جشود )شهید ثانی، بیمی

داند که باعث اخااتلاف قیماات شااود علامه حلی در قواعد، تدلیس را زمانی دارای اثر می

الکرامه آمده که گرچه معنای لغوی تاادلیس،   (. در مفتاح644، ص4، ج1326)علامه حلی،  

پوشاندن عیب متاع از مشتری است اما آن چه بین فقهااا معااروف اساات، خاالاف ایاان اساات. 

اطاالاق  -هر چنااد عیااب نباشااد -زیرا ایشان تدلیس را بر کتمان وصف و اظهار صفت کمال

یس ماشااطه و کنند مثل بحث در مااورد تاادلکنند. همچنین تدلیس را منحصر به متاع نمیمی

کننااد، عقلایاای بااودن آن اساات. یعناای از نظاار عقاالا ایاان ای که برای وصف ذکر میضابطه

شر ، متعارف و مقصااود باشاادد هاار چنااد کااه خاالاف آن وصااف از جهاات قیماات، ارزش 

 بیشتری داشته باشد )همان(.

در مصباح الفقاهه آمده که تدلیس از لحا  لغوی عبارت است از مشتبه ساااختن حقیقاات 

بردیگری یا مخفی ساختن عیااب کااالا از مشااتری و پنهااان ساااختن آن بااا اظهااار نمااودن   امر
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باشد و از لحا  فقهاای نیااز همااین معنااا را دارد و نتیجااه گرفتااه کااه کمالاتی که در کالا نمی

-شود و گرنه بایااد ماایصرف ایجاد کردن رغبت و انگیزه در مشتری تدلیس محسوب نمی

حرام است. زیرا هر تزیینی باعااث تمایاال و رغباات مشااتری   گفتیم که هر نوع تزیین کالایی

، 3، ج1384شااود )خااویی،  خواهد شد و این سخنی است که هیچ فقیهی بااه آن ملتاازم نماای

 (.128ص

پس، تدلیس در مورد معامله عبارت است از این که مورد معامله برای طرف قاارارداد باار  

های تدلیس ماای باشااد کااه دفخلاف حقیقت وصف شود.  سوء عرضه« یکی دیگر از مترا

در برخی کتب فقهی و حقوقی به خصوص در منابع اهل ساانت بااه کاررفتااه اساات )بهااروم، 

 ، ص(.1380

برنااد. در بعضی موارد، فقهای مالکی ، اصطلاح  تدلیس« را به جای   تغریاار« بااه کااار ماای

ن دو اصااطلاح، این دو اصطلاح از لحا  اثر و قلمرو هیچ تفاوتی با هم ندارند. علاوه باار ایاا 

شود. ریشه لفظ تغریر و غاارور، کلمااة های مربوطه یافت میواژد  غرور« نیز در برخی رساله

 غَرَّ«به معنای فریب دادن است. معمولاً فقهای سنتی، به جای  تغریر« اصطلاح  غرور« را بااه 

غریاار« بردند. از طرف دیگر، بسیاری از فقهای جدیااد، تمایاال بااه اسااتفاده از لفااظ  تکار می

 (.35م، ص1972دارند )دردیر، 

تعریف جامعی از سوء عرضه، که تمام انواع اظهار یا رفتار گمااراه کننااده را شااامل شااود، 

شود. سوء عرضه غالباً طبااق انااواع های معاصر یافت نمیدر متون اسلامی و بسیاری از نوشته

اند تا تلاش کردههای معاصر، مثل المجله  خاصش تعریف شده است، گرچه برخی از نوشته

رو، سااوء عرضااه، به تعریف عامی دست یابند، اما این تعاریف، جامع و مااانع نیسااتند. از ایاان 

(. باارای مثااال  باادران ابااوالعینی باادران« 28، ص1380طلبااد )بهااروم، تعریف دیگری را ماای

کند:  اظهاری که به موجب آن، طرف دیگر به امیااد ایاان کااه از تدلیس را چنین تعریف می

ارداد منتفع شود، به انعقاد آن ترغیب گردیده، در حالی که نفعاای باارای او نداشااته اساات« قر

(. این تعریااف نااه جااامع اساات و نااه مااانع، زیاارا شااامل سااکوت و 457ق، ص1393)بدران،  

دانااد عیااب مااذکور ای کااه ماایاخفای عیب موجود در موضوع معامله، توسط اظهار کننااده
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گردد. المجله تغریاار را چنااین عتراض او خواهد بود، نمیناخوشایند مخاطب اظهار و مورد ا

کند:   توصیف موضوع قرارداد برای خریدار بااا اوصااافی غیاار واقعاای« )المجلااه، تعریف می

دهد، زیرا اولاً بیش (. این تعریف نیز قلمرو دقیق سوء عرضه در اسلام را نشان نمی164ماده  

شود و   تقلب« و اخفای عیوب را ن را شامل میاز همه، تنها سوء عرضه از طریق اظهار و بیا

کنااد کااه رسد که تنها محدود به قرارداد بیع بوده و فرض میگیرد. ثانیاً به نظر میدر بر نمی

همیشه فروشنده، اظهار کننده است، در حالی که سوء عرضه نه تنها در قرارداد بیع، بلکااه در 

و اظهااار کننااده ممکاان اساات خریاادار یااا شااود  بسیاری از قراردادهای دیگاار نیااز واقااع ماای

فروشنده باشد، یا به طور کلی هریک از طرفین قرارداد ممکن است اظهار کننااده )مِاادلَّس( 

 باشد.

هااای تر بوده و به عبارت دیگر، تمام جنبهرو، به تعریف دیگری نیاز داریم که جامعاز این 

را چنین تعریف کنیم : اظهااار سوء عرضه را به طور کامل شامل شود. بهتر است سوء عرضه 

دروغین واقعیت به وسیله لفظ یااا فعاال، یااا جلااوگیری از افشااای عیااب موجااود در موضااوع 

، 1380قرارداد که به موجااب آن، طاارف دیگاار بااه انعقاااد قاارارداد ترغیااب شااود« )بهااروم،  

(. در اسلام رضایت آزادانه و صااداقت طاارفین قاارارداد، تعهاادی اخلاقاای اساات کااه 30ص

رو، دهد. از این یر بنای حقوق اسلام در مورد سوء عرضه و قرار داد را تشکیل میاساس و ز

رضایت طرفین قرارداد، شر  اساسی یک قرارداد صحی  است. این رضایت، باید بااه طااور 

ارادی حاصل شده و از هر گونه مانعی مانند اشتباه، سوء عرضه، تقلب و اجبار به دور باشااد. 

ر مورد یکی از طرفین یا هر دوی آنها وجود داشااته باشااد، رضااایت اگر یکی از این موانع د

گااردد . قاارآن کااریم بااه وضااوح تنهااا کامل محقق نشده و در نتیجه قرارداد قباال ابطااال ماای

آمنااوا لا  ن یالااذ هااایا اداند که با رضایت کامل حاصاال شااده باشااد:  یاا ای را مجاز میمعامله

 مااانیکااه ا یکسااان  یاد  بالباطل الا ان تکون تجاااره عاان تااراض ماانکم  نکمی تأکلوا اموالکم ب

تجااارت   ن ی طاارف  تیکااه بااا رضااا  ن یاا مگاار ا  د،ی اموال خود را به باطل تصرف نکن   ،دایآورده

(. عبدالرحیم الدوعی در تفسیر این آیااه گفتااه اساات:  تجااارت بایااد 29« )نساء/  دی کرده باش

ه در آن منافع و سود، بدون اعمال هیچ گونه فشار غیر قانونی یا تقلب نسبت به چنان باشد ک
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(.  351تااا، صطرف دیگر، رد و بدل شود. در معامله نباید رشوه یا ربااا باشااد« )الاادوعی، بی

این آیه در واقع زیر بناى قوانین اسلامى را در مسائل مربو  به  معاملات و مبااادلات مااالى« 

به همااین دلیاال فقهاااى اساالام در تمااام ابااواب معاااملات بااه آن اسااتدلال دهد، و  تشکیل مى

ایااد  گویااد:  اى کسااانى کااه ایمااان آوردهکنند، آیه خطاب به افراد با ایمان کرده و مااىمى

اموال یکدیگر را به باطل )و از طاارق نامشااروع( نخوریااد« )یااا أَیذهَااا الَّااذِینَ آمَنُااوا لا تَااأْکُلُوا 

بنابراین، هر گونه تجاوز، تقلب، غااش، معاااملات ربااوى، معاااملاتى   نکَمُْ بِالْباطِلِ(.أَمْوالکَمُْ بَیْ

که حد و حدود آن کاااملا مشااخص نباشااد، خریااد و فااروش اجناسااى کااه فایااده منطقااى و 

عقلایى در آن نباشد، خرید و فروش وسایل فساد و گناه، همه در تحت این قانون کلى قرار 

(. انااواع متعااددی از قراردادهااا هسااتند کااه سااوء 393، ص:  1ج  برگزیده تفسیر نمونه،)  دارد

شود،د مثل  نجََش« )در جایی که همدست فروشاانده، عرضه و تدلیس موجب انعقاد آنها می

برد،د با این که قصد خریاادن آن را تر در مزایده، قیمت کالا را بالا میبا پیشنهاد مبلغی بیش 

تر نشااان از چند روزقبل از فروش آن به قصد بزررندارد(،  تصریه« ) ندوشیدن شیر حیوان 

ای که عیب معلوم ها و ترغیب طرف مقابل به انعقاد قرارداد(. قرارداد با فروشندهدادن پستان

-سازد، و دیگر قراردادهای مشابهی که در اثر سوء عرضه منعقااد مااینزد خود را مخفی می

م این قراردادها را فاقد تراضاای ماای دانااد. شوند، در معرض ابطال قرار دارند، زیرا اسلام تما

اسلام هر مسلمانی را به رعایت اوصافی همچون، راستگویی، درستکاری، عدالت و انصاااف 

های زندگی، به ویژه در معاملات تجاری با مساالمانان و نیااز بااا غیاار مساالمانان، در تمام جنبه

شااوند کااه   لاقی شاامرده ماایکاری، تخلفاتی اخعدالتی و فریبسازد. نادرستی، بیملزم می

فاعل آنها[ علاوه بر مجازات دنیوی )اگر وجود داشته باشد( بااه عنااوان مرتکااب گناااه تلقاای 

(. از طاارف 31، ص1380شود )بهروم،  شده و مستوجب مجازات الهی در سرای آخرت می

لی، دیگر، معاملة درست و از روی امانت نه تنها در این جهان در بین تجار و مشتریان احتمااا

شود، بلکه از دیدگاه دیناای، چنااین تاااجری در امری حاوی اخلاقیات نیک و معتبر تلقی می

روز قیامت همنشین پیامبر و صادقین و شهدا خواهد بود. در این مااورد احادیااث متعااددی از 

فرماید:  تاجر صادق، درستکار و راسااتگو پیامبر اکرم )ص( نقل شده است. آن حضرت می
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(. 8، ص2ق، ج1313همااراه بااا شااهدا محشااور خواهااد شااد« )اباان ماجااه،  در روز رستاخیز،  

شااود، برکاات الهاای خواهااد ای که میان دو طرف کاملًا درستکار و راستگو منعقد میمعامله

داشت، اما اگر یکی از آنها به دیگری یا هر دو به یکدیگر دروغ بگویند، خداوند به معاملااة 

که حکیم بن حزام از پیامبر نقل کرده است، پیااامبر آنها برکت نخواهد داد. براساس روایتی  

اند، خیار فس  دارند. اگاار هاار فرمود:  تا زمانی که خریدار و فروشنده از یکدیگر جدا نشده

کااار شان برکت الهی خواهند داشت، اما اگر مخفاایدو راستگو و درستکار باشند، در معامله

(. 1164، ص3تا، جشود« )نیشابوری، بیمی  شان دورگو باشند، برکت الهی از معاملهو دروغ

احتیاااطی و تسااام  از روی نااادانی در حقااوق سوء عرضة متقلبانه، سوء عرضااة ناشاای از باای

اسلام از اهمیت چندانی برخوردار نیست، زیرا اثاار هاار سااه قساام یکسااان اساات. در حقااوق 

اد کااه در حقااوق قراردادهای اسلام، قصد خاطی مبنی بر ترغیب طرف دیگر به انعقاد قرارد

شااود تااا اثاار سااوء ای تعماایم داده نماایانگلیس موضوعی اساسی است به طور قباال ملاحظااه

عرضه برطرف دیگر هم در نظر گرفته شود. اما در اسلام نحااود انجااام گاارفتن سااوء عرضااه 

تری برخورداراست، اگر چااه آرای فقهااا و مااذاهب مختلااف نسبت به اثرآن، از اهمیت بیش 

 (. 32، ص1380حدودی متفاوت است )بهروم، در این مورد تا  

 بخش سوم: نگاهی به مبانی فقهی تدلیس

 بند اول: قرآن

کاااران را ذم کاارده اساات یعناای گااران و فریاابخداوند در آیات بسیاری از قرآن خدعااه

ای دیگر باشند. خداونااد در کسانی که به زبان چیزی بگویند ولی در باطن و قلبشان به گونه

 (.142« )نساء/ إِنَّ الْمُنَافِقِینَ یخَُادِعُونَ اللَّهَ وهَُوَ خَادِعهُمُْ منافقین فرموده است:  مورد 

از آن گرفته شده بااه معناااى بساایار خدعااه   "یخادعون  "که فعل مضارع  "مخادعة  "کلمه: 

هاى سخت کردن است، البته این در صورتى است که بگوئیم: زیااادتر بااودن کردن و خدعه

کند بر زیادى معانى )و همین طور هم هست، زیرا کسااى کااه بساایار خدعااه لالت مىمبانى د

 کنااد(.تاار مااىهااایى شاادیدتر و ماهرانااهکند در خدعه کردن مهارت پیدا نمااوده، خدعااهمى

فهمانااد کااه در موضع حال است و موقعیت حال را دارد و چنین مااى "وَ هُوَ خادِعهُمُْ  "جمله:
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کنند، در حالى که او با همین عماال آنااان، آنااان را خدعااه ه مىمنافقین با خداى تعالى خدع

شود که این منافقین با اعمالى کااه ناشااى از نفاقشااان اساات کند و برگشت معنا به این مىمى

یعنى با اظهار ایمان کردن در نزد مااؤمنین و خااود را بااه آنااان نزدیااک کااردن و حضااور در 

به عبارتى دیگر پیغمباار و مااؤمنین را( خدعااه   خواهند خدا را )و یامجالس و محافل آنان مى

آنااان اسااتفاده نماینااد و  قلاابکنند تا بااا ایمااان ظاااهرى و اعمااال خااالى از حقیقاات خااود از 

هااا بااراى آنااان باااز کاارده و دانند که آن کسى که راه را براى اینگونااه نیرناااها نمىبیچاره

اى اساات از خااداى دعااهجلوى آنان را نگرفته، همان خداى سبحان است و همااین خااود، خ

تعالى نسبت به ایشان و مجازاتى است در برابر سااوء نیااات و اعمااال زشاات پنهانیشااان، پااس 

، 5، ج1376)طباطبااایی،  خدعااه منااافقین عینااا همااان خدعااه خااداى تعااالى بااه ایشااان اساات

 (190ص

شود با خدعه و مکر و ظاهر فریبی اماار باطاال و حراماای کسی که متوسل به حیله حرام می

دهد. اما فرق بین آن دو به گفته ابن قیم در این است که منااافقین جایز و مشروع نشان میرا  

تااا، ورزد )اباان قاایم، بیگر در فروع دین نفاااق ماایدر اصل دین نفاق دارد ولی شخص حیله

تعطیل شنبه از نظر تورات واجب بلکه از شعارها و نوامیس قوم یهود اساات و (.  173، ص3ج

ه شید و باا بخساختمان جهان پایان ه خداوند روز شنبه ب   متر آمده، گویند:از دیگر فرائض مه

و بنى اسرائیل در چنین روزى از مصر بیرون آمده و از مصااریان رهااایى   « استراحت پرداخت

یافتند. در چنین روزى یهود باید از هر کارى دست کشند و به اقامااه شااعائر خااود بپردازنااد. 

ل و کارشان صید ماهى بود، بااراى ساارپیچى از انجااام ایاان گروهى از آنها که ساکنین سواح

اى پیش گرفتند و حرمت این ناموس را نگه نداشتند. اینها چون دیدند روز شنبه فریضه حیله

هااایى از روز آرنااد، حوضااچهشود و ماهیها بیشتر روى مىساحلها خلوت و دامها برچیده مى

افتادنااد راه بیاارون هیها روز شنبه در آنها مىانداختند، چون ماساختند و دامهایى مىپیش مى

چنان که سسااتى در نگهاادارى و اجااراء   کردند.بستند تا روز بعد صیدشان مىرفتنشان را مى

حیله کردن در دسااتورات   -برد که آیه سابق عاقبت آن را نمایانداحکام، آئین را از میان مى
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(، خداونااد نیااز 186، ص1، ج1362 د )طالقااانی،نمایهم بنام دین آن را دگرگون و مس  مى

 مسخشان کرد:

 * ولقد علمتم  وَلَقَدْ عَلِمْتمُُ الَّذِینَ اعْتَدَوْا مِنکْمُْ فیِ السَّبْتِ فَقُلْنَا لهَمُْ کُونُوا قِرَدَدً خَاسِئِینَ    

« شما حال آنها را (66و    65بقره/  )فَجَعَلْنَاهَا نکََالا لِمَا بَیْنَ یَدَیهَْا وَمَا خَلْفهََا وَمَوْعِظةًَ لِلْمُتَّقِینَ  

ای که در روز شنبه گناه و نافرمانی کردند دانستید که آنها را به صورت بوزینگان طرد شااده

در آوردیم. ما این جریان را مجازات و درس عبرتی برای مردم آن زمان و کسانی کااه بعااد 

 از آنان آمدند و هم پند و اندرزی برای پرهیزگاران قرار دادیم.

یَا أَیذهَا الَّااذِینَ آمَنُااوا لا تَااأْکُلُوا أَمْااوَالکَُمْ بَیْاانکَمُْ دارد:    سوره نساء بیان می  29همچنین آیه  

... د ای ایمان آوردندگان، اموال یکدیگر را بااه بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَکُونَ تجَِارَدً عَنْ تَرَاضٍ مِنکْمُْ  

زیاار بناااى تی از روی رضااایت و رغباات باشااد«. ناحق )باطل( نخورید، مگر اینکااه باار تجااار

دهااد، و بااه قوانین اسلامى را در مسائل مربو  به  معاااملات و مبااادلات مااالى« تشااکیل مااى

کننااد، آیااه خطاااب بااه همین دلیل فقهاى اسلام در تمام ابواب معاملات به آن اسااتدلال مااى

  اموال یکدیگر را به باطل )و ایدگوید:  اى کسانى که ایمان آوردهافراد با ایمان کرده و مى

بنااابراین،  از طرق نامشروع( نخورید« )یا أَیذهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تأَْکُلُوا أَمْوالکَمُْ بَیْاانکَمُْ بِالْباطِاالِ(.

هر گونه تجاوز، تقلب، غش، معاملات ربوى، معاملاتى که حد و حدود آن کاملا مشااخص 

منطقااى و عقلایااى در آن نباشااد، خریااد و فااروش نباشد، خرید و فروش اجناسى که فایااده  

در جملااه بعااد بااه عنااوان یااک  وسایل فساد و گناه، همه در تحت این قانون کلى قاارار دارد.

فرماید:  مگر این که )تصرف شما در اموال دیگران از طریق( تجارتى باشد که بااا استثناء مى

، 1، ج1382)بابااایی،    عَاانْ تَااراضٍ مِاانکُْمْ(گیرد« )إِلَّا أَنْ تَکُااونَ تِجااارَدًرضایت شما انجام مى

(. خداوند متعال پیش از یادآوری این حکم که صاارف کااردن امااوال و داراییهااا در 393ص

مهر زنان و نفقه و هزینه ایشان حلال است، با نهی صرف آنها در راههای لغااو و بیهااوده، بااه 

ر آیااة مااذکور، کلمااه حرام بودن تصرف نامشروع و ناااروا در امااوال حکاام کاارده اساات. د

 تأکلوا« از ریشه  أکل« و به معنای خوردن است. دربارد وجه تسمیه و دلیل اینکه تصرف را 

اند، آمده است.  سبب عمده تصرف اشتباه به وسیله انسااان، باارای تغذیااه اساات،  أکل« گفته
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-لکانهزیرا تغذیه مهمترین احتیاج حیاتی انسان است، ولی نه هر تصرفی، بلکه هر تصرف ما

ای که باعث قطع تسلط غیر شود درست مثل آنکه با توسعه تسلط و تصاارف خااود آن را از 

 (. 474، ص4ج ،1374،  یطباطبائای غذا را« )میان برده باشد، همانطور که خورنده

 بند دوم: سنت 

فقهای امامیه اتفاق عقیده دارند که غش و تدلیس از مکاسب حاارام اساات و در ایاان باااره 

بااه   35، ص1382کنااد )بااامری،  اجماع هم شده است و عقل نیز به قب  آن حکم ماایادعای  

 (.111، ص22ج ،1366  ،ینجف نقل از 

انااد از جملااه امااام علاای )ع( ائمه )ع( جاازای اعمااال فااوق را عااذاب اخااروی ذکاار کاارده

فرمایند:  اگر نبود که مرتکب مکر و خدعه در آتش خواهااد بااود، ماان از همااه مکااارتر می

 (.336، ص2کلینی، بی تا، جبودم« )

در روایت دیگری نیز حضرت فرموده است:  الا ان الفجااور و الخیانااه فاای النااار«. در ایاان 

روایت مرتکب خدعه و فریب در ردیف افراد هرزه و خائن، بااه عااذاب اخااروی انااذار داده 

 (. 337شده است )همان، ص

ار برد، زیرا از جبرئیل شنیدم کااه اند:   مسلمان نباید مکر و خدعه به کپیامبر )ص( فرموده

چنین فردی در آتش است .... کسی کااه مساالمانی را فریااب دهااد یااا بااه او خیاناات کنااد از 

 (.338مانیست« )همان، ص

شی  انصاری در مکاسب برای اثبات حرماات تاادلیس بااه روایاااتی اسااتفاده کاارده کااه در 

کااه مطااابق آن پیااامبر  کتب روایی نیز ذکر شده است و از مهمترین آنهااا حاادیث مشااهوری

اند:   لیس من المسلمین من غشهمد کسی که با مسلمانان غش بکار برد از آنها )ص( فرموده

نیست« و در روایت دیگری نیز پیامبر )ص( فرموده است:  لیس منا من غش مساالما أوضااره 

کنند یا آنها برند یا به آنها ضرر وارد میاو ما کرهد یعنی کسانیکه با مسلمانها غش به کار می

 (. 141و136، ص1ج ،ق1411،  یانصار   ی شرا بفریبند از ما نیستند« )

در این روایت علاوه بر غش فریب و به طور کلی ضرر زدن به مساالمانان مااورد مااذمت و 

 تقبی  قرار گرفته، و مرتکب چنین اعمالی، مسلمان محسوب نشده است.
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با مسلمانان در خرید و فروش غااش بااه مطابق روایت دیگری از امام باقر )ع(:  کسی که   

شااود، زیاارا یهااود باایش از همااه بااا کاربرد از آنها نیساات و در قیاماات بااا یهااود محشااور ماای

برند بدانید هرکس با مسلمانان غش به کار باارد خداونااد برکاات را مسلمانان غش به کار می

  ی شاا کنااد )ماایبناادد و اورا بااه خااودش واگااذار  دارد و راه معیشت او را میاز رزقش برمی

 (.141و136، ص1ج ،ق1411،  یانصار

همچنین در روایت از امام حسین )ع( نقل شده است که ایشان شدیداً غااش و تاادلیس در 

اند:  لیس منا من غشنا« و  ان البیااع فاای الظاالال معاملات را حرام اعلام کرده است و فرموده

یند که پیامبر عماال کسااانی فرماغش و الغش لایحل«. و در جای دیگری امام حسین )ع( می

انااد: نهی رسااول دادند نهاای کااردهرا که در شیرهای خود آب ریخته و آنها را زیاد نشان می

و  بیاا ، باااب ع595ق، ص1403 ،یعاااملالله صلی الله علیه و آله ان یشاب اللبن با لما للبیااع« )

 (.  س ی تدل

 بند سوم: دلیل عقلی

نوعی ملاک جعل احکام قرار گرفته است شااارع گذاری اسلام مصال  و مفاسد  در قانون

مقدس در جعل احکام به مصال  و مفاسد واقعی توجه کاارده اساات بنااابراین اگاار چیاازی را 

شود که متعلق آن دارای مفسده قطعی بوده اساات و حرام اعلام کند به طریق انی کشف می

حرمت کاارده اساات رسیم که شارع مقدس در آنجا جعل  اگر از طریق عقل به این نتیجه می

گوید و احکامش تابع مصال  و مفاسد است و بین حکم عقل و شاارع زیرا شارع گزاف نمی

ملازمه وجود دارد. هنگامی که عقل با درک این موضوع، به قبی  بودن عملی حکاام کاارد. 

(. مطااابق عقیااده آنااان قااانون 42، ص1382شارع مقدس که خود افضل عقلا است )بامری،  

پردازد اگر عقاال را حجاات ناادانیم، هاایچ و با حکم عقلا به مخالفت نمیکند  جعل حکم می

ای حجیت نخواهد داشت، زیرا حجیت مبانی ادیان به حجیت عقل وابسته اساات و بنااا مقوله

به روایتی:   خداوند در روز قیامت به اندازد خردمندی و عقاال بناادگان از آنهااا بازخواساات 

کااام شاارعی راه رساایدن بااه مصاالحتهایی اساات کااه (. اح12، ص1تا، جکند« )کلینی، بیمی

رعایت آنها بنابر حکومت عقل واجب است، گاه حکم عقلی به نحااوی اساات کااه عقاال بااه 
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رسااد کااه ایاان مااوارد را  مسااتقلات عقلیااه« طور مستقل و ابتدا بدون دخالت شرع به آن می

شاارع، گویند: مانند قب  ظلم و ستم و غصب مال دیگااری، امااا گاااهی در کشااف حکاام  می

پردازد،ماننااد عقل تنها مؤثر نیست، بلکه پس از دریافت حکمی از شرع به صدور حکم ماای

گوینااد آنچه در بحث مقدمه واجب وجود دارد این نااوع احکااام را  اسااتلزامات عقلیااه« ماای

 (.  116، ص1364)محقق داماد، 

عقلیااه اساات رسد حکم عقل دربارد قبی  بودن  اکل مال به باطل« از مسااتقلات  به نظر می

تواند در مال خودش تصرف کاارد  الناااس مساالطون علاای زیرا از نظر عقل هر کس فقط می

اموالهم« و حق تصرف در مال دیگری را ندارد. مگاار از طریااق مبااادلات مشااروع و کسااب 

رضایت صاحب مال از نظر عقل خوردن مال غیر از طریق نامشروع و بدون کسب رضااایت 

حکم لازم الرعایه، به طااور مطلااق قباای  اساات و باار حکوماات صاحب مال و یا بدونه وجود  

داند ولو با مجازات مرتکب لازم است جلوی اینگونه تجاوزها را به طریقی که مصلحت می

بگیرد. به علاوه، حرمت خوردن مال غیر فطری اساات و علاای رغاام اخااتلاف در مساابکها و 

کند و آن را خواری را تقبی  میروشها مورد توافق همة عقلااست. بنابراین وقتی عقل، حرام

، 1382تواند با این حکم مخالفاات کنااد )بااامری، شمارد، شارع نمیجرم و قابل مجازات می

(. از نظر عقل، حاکمیت نظم و حفظ امنیت و اموال مردم و قوام اقتصااادی و سیاساای 43ص

نماینااد دولت اسلامی واجب است و کسانیکه به این امر توجه نکاارده، تجاااوز و تخطاای ماای

باید مؤاخذه و مجازات شوند، تجاوز به اموال و حقوق دیگران موجب از بین رفااتن مصااال  

شود و قوام حاکمیت را متزلزل کرد، موجب افراد جامعه که فی نفسه نوعی مفسده است می

گردد این استدلال مزید این ادعاساات کااه اگاار چااه جاارائم بروز مفاسد اجتماعی فراوان می

شوند، هنگااامی کااه هاارج و ماارج و نفسه حق الناس و خصوصی محسوب می علیه اموال فی

کند، این حکم عقل اختصاص به کشوری آشفتگی در جامعه بینجامد، جنبة عمومی پیدا می

که دارای حکومت اسلامی است، ندارد. امااا در جامعااه اساالامی کااه حاااکم بنااا بااه تکلیااف 

ظ کند، این وظیفه علاوه بر آنکه یک شرعی، موظف است جان و مال و ناموس افراد را حف 

(.  44، ص1382شااود )بااامری، وظیفه عقلی و قانونی است وظیفه شرعی مهاام محسااوب ماای
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برای ضمانت اجرای حرامخواری که تدلیس از مصادیق آن است، تصااری  شااارع هاام لازم 

نیست. زیرا جرم یا گناه موضوعی نیست کااه مصااادیقش فقااط از جانااب خداونااد یااا پیااامبر 

توانااد بااا شارع( تعیین شود، بلکه شامل امور دیگاار نیااز هساات. حاااکم جامعااه اساالامی ماای)

بدست آوردن ملاک مصداقهای بیان شده، مرتکبااان اعمااال مخااالف بااا مصاالحت عامااه یااا 

دانااد موجب فساد را مجازات کند. بنای عقلاء همانند دلیل عقلی تدلیس و فریب را قبی  می

تواند بااه شخصاای کااه او را فریااب دیگری فریب خورده می  در عرف هر گاه عقلاء از عمل

داده رجوع کند و برای جبران خسارتها به شخص فریب خورده مراجعااه نمایااد و آنهااا را از 

او مطالبه نماید به علاوه چنین مسئولیتی در نظر عقلاء محدود به زمان و مکان خاصی نبااوده 

ل مانند شرکتهای مورد نظر در طرف مقاباال است و در همه اموال، نسبت به اموال و غیر اموا

گردد. با این حال سیره عقلاء به طور مستقل به عنوان منبع شرعی یا حقوق معنوی اعمال می

(. بنابراین باید 287، ص2ق، ج1411باشد )مکارم شیرازی،  احکام در فقه امامیه پذیرفته نمی

 ،یبجنااوردار گرفتااه اساات )ثابت شود که سیرد مذکور مااورد تأییااد شااارع دیاان اساالام قاار

(. برای این منظور استدلال شده است که روش مورد نظر هنگام حضور 227ص  ،1،ج1389

پیامبر )ص( هم بوده است و از ناحیه خداوند به واسااطه ایشااان چنااان روشاای منااع نگردیااده 

است و این عدم ردع از جانب شارع، دلیل بر تأییااد آن و قاباال تبعیاات بااودن روش مااذکور 

کاارد. از سااوی دیگاار ادعااا اشد. در غیر این صورت لازم بود که شااارع از آن نهاای ماایبمی

شودکه نهی وجود داشته و به دست ما نرسیده اساات یااا حااداقل احتمااال منااع کااردن شااارع 

گردد و نظر کردن از چیزی نمیوجود دارد پاس  آن است که مجرد احتمال موجب صرف

توان بسیاری از روایات خاص دارد. علاوه بر آن میاصل نیز بر عدم وجود چنین منعی قرار  

، 1389را که قبلا امضاااء و تأییاادی باار ایاان ساایره محسااوب کاارد، مثااال آورد )بجنااوردی،  

 (.234ص

 بند چهارم: اجماع

با وجود دلایل متقن در کتاب و سنت و حکم قطعی عقاال بااه حرماات تصاارف در امااوال  

مه دلیل اجماع نیست، به ویژه آنکه اجماع منقااول دیگران از طریق حیله و تقلب نیازی به اقا
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به عقیدد فقهای امامیه حجت ندارد و ادعای اجماع محصل نیز ممکن است مورد ایراد واقااع 

(. هر چند به دلیل حرمت فطری تصاارف نامشااروع در مااال غیاار 45، ص1382شود )بامری،  

انااد و در بررساای سااتناد کااردهرسد و بعضی از فقهاء نیز به آن اتحقق اجماع بعید به نظر نمی

کتب فقهی قدیم و جدید نیز بدون اسااتثناء مشاااهده شااده کااه فقهااا حرامخااواری را گناااه و 

اند. فقهای امامیه اتفاق نظر و اجماع دارند که شااخص تدلیس را مصداق آن محسوب کرده

ص ای را که در آن فریب خورده است بااه هاام بزنااد و بااه شااختواند معاملهفریب خورده می

توانااد در رسد این اصل که شخص فریااب خااورده ماایفریب دهنده رجوع نماید، به نظر می

ای اثر تدلیس معامله را به هم بزند مورد اختلاف فقهای امامیه نبااوده اساات و آن رابااه گونااه

کننااد. چنااین اتفاااق نظااری در امری مسلم تلقی کرده و در بابهای مختلف به آن اسااتناد ماای

(. چنااین بااه نظاار 289، ص1ج  ،تابی  ،یثان  دی شهشود )یشین نیز ملاحظه میعبارتهای فقهای پ

تواند دلیل مستقلی برای اثبات خیار تدلیس تلقی گردد زیاارا اجماااع رسد که اجماع نمیمی

-به طور مستقل و صرف نظر از سنت و رأی معصوم )ع( جز دلایل فقه امامیه محسوب نمی

گردد که دلیل نقلاای باارای اجماااع کنناادگان رح میشود بلکه در صورتی به عنوان دلیل مط

وجود نداشته باشد و از آن اجماع، به طور عقلی، فکر معصوم )ع( کشااف گااردد. همچنااین 

تواند دلیلی برای فقهاء باشد در این صورت اجماع، به معنااای بناء عقلا و سیره خردمندان می

رد. فقهای اهل سنت، اجماااع را مصطل  در علم اصول فقه و به عنوان دلیل مستقل وجود ندا

دانند و اجماع را به عنوان یک منبع مستقل در عرض سایر از منابع استنبا  احکام شرعیه می

اند اهل سنت برای اجماع اصالت و استقلال قائلنااد و در عاارض کتاااب و ساانت منابع آورده

فریااب  دانند فقهااای اهاال ساانت در هاار جااایی کااه باارای شااخصآن را یک منبع اجتهاد می

انااد اجماااع را خورده در قبال تدلیس اختیار فس  معاملااه رابااا توجااه بااه کتاااب و ساانت داده

 (. 120، ص4جز  ،تابیابن قدامه،  اند )بدنبال آن آورده

دهد که به قیمت و ارش رجوع نماید و اجازه بااه به عنوان مثال حنفیه به خریدار اجازه می

ق نظر و اجماع دارند که شخص فریااب خااورده در دهد ولی سایر فقهای عامه اتفافس  نمی

(. به عنااوان مثااال تصااریه و 378تا، صتواند معامله را فس  نماید )جزیری، بیاثر تدلیس می
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تدلیس ماشطه به عنوان مصادیقی هسااتند کااه فقهااا روی آن اجماااع دارنااد و قائاال بااه خیااار 

عاقاادین باشااد یااا اینکااه از مشتری به حیوان مصراه هستند. خواه تدلیس از طاارف یکاای از مت 

طرف شخص ثالثی صورت گرفته باشد در هاار صااورت اجماااع یکاای از دلایلاای اساات کااه 

فقهای عامه برای خیار مشتری به رد معاملااه و در ردیااف سااایر منااابع اسااتنبا  احکااام یعناای 

اند. البته باید بگوییم که در فقه اهل سنت حرمت تصریه عاالاوه باار کتاب و سنت ذکر کرده

 اع مبتنی بر حدیث نبوی است )همان(.اجم

 بند پنجم: قاعده لاضرر

 در مورد مبنای خیارات در فقه و حقوق ایران دو نظریه وجود دارد: 

 کند.ای که مبنای خیارات را در حکومت اراده، جستجو مینظریه -1

 (. 47، ص1382داند )بامری، ای که مبنای خیارات را قاعدد لاضرر مینظریه-2

آید این است که آیا خیار تدلیس، مبنای آن یکاای از ایاان دو سوالی که در اینجا پیش می

توان تا حدی مبنای آن دانست یا فرض دیگاار اینکااه نظریه است یا اینکه هر دو نظریه را می

کاارد. از خیار تدلیس با سایر خیارات متفاوت است و مبنای آن را در جااای دیگاار جسااتجو  

تااا، د محقااق حلاای، بی3تا، مختلف الشاایعه، جآنجائی که اکثر فقهای امامیه )علامه حلی، بی

ق، المکاسب( خیار تدلیس را بااه عنااوان خیااار مسااتقلی 1411شرایع الاسلامد شی  انصاری،  

دانند و معتقدند که خیار تدلیس سزاوار عنوان مستقلی نیساات بنااابراین در مااورد مبنااای نمی

گوید تاادلیس ق.م ایران نیز می438شود و ماده ار هیچ اظهارنظری از ایشان دیده نمیاین خی 

ی شود و طبق ایاان ماااده کااه صاارف عبارت از عملیاتی است که موجب فریب طرف معامله

دهااد و لزوماای عملیات یکی از طرفین برای فریب طرف دیگر انجام دهد به او حق فس  می

تااوان مبنااای ضرر رسیده یا نرسیده باشد. پس آیااا ماای  ندارد که به آن شخص فریب خورده

خیااار تاادلیس را قاعاادد لاضاارر دانساات؟ بااه عنااوان مثااال شاای  طوساای در خاالاف، چنااین 

  ی صح  عی )نجش( کنند، ب  دی و تمج  فیتعر  ی اگر فروشنده و همدستانش در امرفرماید:  می

باااره اخااتلاف   ن یاا ادر    یدارد. اصااحاب شااافع  اریاا اخت   ی. بدون اخااتلاف، امااا مشااترباشدیم

از آنهااا   یرا قائاال اساات و برخاا   می هماننااد آنچااه کااه مااا گفتاا   یابواسحاق مروز  اند،دهیورز
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 نسااتیمااا ا  لیاا . دلباشدیم  یو ظاهرا قول شافع  رهیندارد و آن قول ابوهر  یاری : اخت ندیگویم

ثابت شود. و اگاار  اری اخت  هابی ع  ریهمانند سا  دیو با  باشدیم  بی و ع  رنای و ن  س ی که آن تدل

در جاانس فروختااه  یباا ی کااه ع رایاا اساات، ز تریقااول قااو ن یاا ناادارد، ا اریاا او اخت  نکهیا  م،ی گفت 

همااان حکاام را دارنااد کااه جاانس  یو فروشاانده و مشااتر  ستی ن  ن ی نچن یمورد ا  ن یو ا  باشدیم

، 3، ج1411  ،ی)طوساا   « سپس اگر فروخت، فروشش تمام شده اساات  فروشندیرا م  رخودی غ

فرماید:  اگر کااالایی را بااه صاادر درهاام تااا سااال بفروشااد، شی  طوسی چنین می  (.171ص

سپس با سود آنرا در حال بفروشد و خبر بدهااد کااه قیمااتش صاادر درهاام اساات، پااس اگاار 

مشتری بداند، اختیار دارد که آن را با قیمت حال بگیرد یا آنرا به خاطر عیب برگرداند. زیرا 

باشااند و گفتنااد: هاایچ متناای فعی بدین رأی قائل میکه آن نوعی تدلیس است و اصحاب شا

در این مسأله وجود ندارد و آنچه در این باره از این مذهب نقل شده است، همین اساات ابااو 

باشااد حنیفه گفت: بیع به آنچه بر سر آن قرار شده است، ملزم می باشد و بهای حال، بهااا می

گویااد: عقااد ملاازم د. اوزاعاای میباشاا زیرا براساس آنچه خباار آورده انااد همااان صااحی  می

باشااد. و باشد به همان وجهی کااه باار گااردن فروشاانده میباشد و بها بر گردن مشتری میمی

دلیل ما به وجود اختیار آنست که ایاان مااورد نیرنااا و کلاهباارداری اساات. زیاارا آنچااه بااه 

شااود یشود، لازم است که بر قیمتی که به حااال فروختااه مقیمتی تا مدتی خاص فروخته می

توانااد آن را زائد باشد. پس زمانی که مشخص نباشد کلاهباارداری ماای باشااد و مشااتری می

علامه حلی در تذکره یکی از مبانی خیار عیااب (.  135، ص3ق، ج1411برگرداند« )طوسی،  

داند و انگیزد دادن حق فس  به خریاادار و فروشاانده را تأماال در و غبن را حدیث لاضرر می

(. همچنااین 42، ص1، ج  ق1404  ،یعلامااه حلاا کنااد )از ضرر اعلام میشرایط عقد و پرهیز  

از کار فروشنده و همدستانش   ری :  اگر نجش غداردیم  انی ب  عهی در کتاب مختلف الشوی در  

و اگر به کار   شودیاز فروشنده فس  نم  ری که معامله با فعل غ  رایندارد، ز  یاری باشد، پس اخت 

دارد   اریاا اخت   ی: وناادیگویم  یفروشنده و همدستانش باشد اختلاف در آن وجود دارد، برخ

: دیاا گوی. اباان بااراج متراسااتیو قااول اول قو  باشاادیم  یبکاااریو فر  س ی مورد تدل  ن یا  رایز

 اریاا اخت  ی: ودیگویابوجعفر م  ی و ش ستی ن زیو جا باشدیم  س ی که آن تدل  رایدارد، ز  اری اخت 
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 اریاا تر صحت معامله با ثبااوت اخت   کینزد  یآشکارتر است و رأ  می رد اما آنچه که ما گفت ندا

مااا اصاال   یها باشد. بااراواسطه  ایباشد، خواه به واسطه فروشنده و  یم  رنای همراه با غبن و ن

 باشااد« ینم  اریاا در معاملااه باعااث فساااد معاملااه و ثبااوت خ  یمعامله و واقع شدن نجش  یدرست 

 ظاهر خبر این اساات کااه غااش بااه آنچااه پنهااان   (.45، ص5ج  عه،ی مختلف الش  ،ی)علامه حل

باشد، همانند آمیختن شیر با آب. و آمیختن جنس خااوب بااا جاانس بااد و از جملااه است می

ورت تحقااق تاادلیس قرار دادن حریر در یک جای سرد باارای ساانگین کااردن و ... و در صاا 

خورده حق بازگشت به فریبکار و حق فس  را به خاطر ضرری که بااه او رساایده دارد« فریب

(. شی  مرتضی انصاری در مکاسب ضمن تأیید نظر 278، ص1)شی  انصاری، المکاسب، ج

دهد و بااا علامه در استناد به قاعدد لاضرر به طرفی که ضرری به اورسیده است حق فس  می

توان گفت که مبنای آن قاعدد لاضرر است. حاصل ار تدلیس با سایر خیارات میمقایسه خی 

ای از مساالمانان کند و اضرار پارهروایت این است که شارع به آنچه ضرری است حکم نمی

کنااد و خیزد امضاااء نماایبیند و تصرفاتی را که از آن ضرری برمیبر بعض دیگر را روا نمی

شود که چاارا در عقااد کااه لاازوم روایت منفی ضرر آشکار می  در همین جا درستی استناد به

گردد، خواه آن ضرر به دلیل تاادلیس باشااد آن باعث ضرر است برای زیان دیده متزلزل می

یا امر دیگر و خواه در بیع باشد یا غیر آن مانند صلحی که بر مبنای مسامحه انجام نشده و یااا 

(. بدین ترتیب ضرر ناشی از 235، ص1ج  ،ق1411  ،یانصار   ی شاجاره و دیگر معاوضات )

شود که حکم لزوم برداشته شااود و اختیااار بااه جااای آن نشاانید و زیااان دیااده عقد باعث می

داند قانون مدنی ایران تدلیس را عبارت از عملیاتی می  438بتواند عقد را فس  کند. اما مادد  

ملیااات کااه شااخص داند و صرف عکه موجب فریب طرف معامله شود و ضرر را شر  نمی

توان گفاات کااه دهد. پس با توجه به این ماده آیا میانجام دهد به طرف مقابل حق فس  می

مبنای خیار تدلیس قاعده لاضرر است پاس  به این سؤال آسان اساات وقتاای در ایاان ماااده از 

عملیات صحبت شده است در نفس عملیات ضرر نهفتااه اساات و غالبااا در اثاار عملیاااتی کااه 

رسد و حال اگر شخصی عملیاتی انجااام داد و دهد به طرف مقابل ضرر میمیشخص انجام  
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باشد و معمولا در اثاار اعمااال فریبانااه بااه اشااخاص به طرف مقابل ضرر نرسید فرض نادر می

 باشد.توان گفت ضرر در این عملیات مفروض میرسد و در واقع میضرر می

 و خیار عیب  بخش چهارم: نگاهی حقوقی به تفاوت تدلیس با غرور

های مختلفی که فقها و حقوقاادادانان در مورد تدلیس با توجه به سابقه تاریخی آن و بحث

اند، تدلیس فقط در روابط قراردادی کاربرد دارد و از آن به عنااوان در مورد آن به کار برده

نااه در کنااد و  شود و خیارات نیز فقط در قراردادها کاربرد پیدا ماایخیار تدلیس نام برده می

روابط غیر قراردادی و ضمانهای قهری. اما برعکس تدلیس قاعده غرور در ضمانهای قهری 

(. مثلًا اگاار عااین مغصااوب، تحاات 78، ص1382و روابط غیر قراردادی موثر است )بامری،  

استیلاء و شخص دیگری که نسبت به غصبی بودن آن جاهل است قرار گیاارد و ایاان انتقااال 

مانند اباحه در تصرف و سپس بدون تفااریط و تقصاایر گیرنااده مااال   آور نباشدبه نحو ضمان

تلف گردد و پس از آن غصبی بودن مااال آشااکار گااردد و مالااک از شااخص دوم غراماات 

بگیرد، شخص دوم حق دارد به غاصب رجوع کند، زیرا او گیرنااده را فریااب داده اساات بااا 

انی به او داده اساات در حالیکااه این ظاهر که او )غاصب(، مالک مال بوده و آن را به طور ام

مال مذکور در ضمان غاصب قرار داشته و بر طبق قاعده، مغرور حق دارد به کسی کااه او را 

گااردد )صاافری، فریب داده است، رجوع کند. این حکم تنها در صااورت غاارور اعمااال می

های قهااری ایاان اساات کااه اگاار (.  نمونااه دیگاار در کاااربرد غاارور در ضاامان48، ص1377

مال مغصوب را از غاصب بگیرد و آن را تلف کند ضمان مال بر عهده تلف کننااده   شخصی

تر است مگر در صااورت غاارور، ماننااد آنکااه قرار دارد زیرا اتلاف از استیلای عدوانی قوی

غاصب با آن مال گیرنده را میهمان کند. دلیل حکم مذکور این است که میهمااان بااه غاارور 

اعتقاد داشته است که یااد میزبااان بااه یااد مالکااان اساات و دچار گردیده است به جهت آنکه  

میزبان تصرف در غذا را به طور رایگان برای او مباح گردانیده ولی خلاف آن آشکار شااده 

است. در این حال اگر تلف کننده، غرامت بپردازد، حق رجوع به غاصااب باارای جبااران آن 

ده را ناادارد و در ایاان مسااأله را دارد و اگر غاصب غرامت بپردازد حق رجوع بااه تلااف کنناا 

، 1380حتی اگر مال تلف شده غضبی نبوده باشااد باااز همااان حکاام جاااری اساات )بااامری،  
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(.  نمونااه دیگاار اینکااه اگاار شخصاای در ملااک خااود چاااهی حفاار کنااد وروی آن را 49ص

بپوشاند و در اثر دعوت دیگری به ملک خود و سقو  میهمان در چاه، لطمه و خسااارتی بااه 

تر است. دلیل ضمان این اساات نظریه ضمان حفرکننده به دلایل ضمان نزدیک  او وارد شود

که با تحقق غرور و عدم اطلاع به صدمه دیده خواه از روی عمااد و فراموشاای اثاار مباشاارت 

باشد و مفهوم رود و از سوی دیگر خون انسان مسلمان هدر نمیدر ورود خسارت از بین می

ی کااه بااا اذن، داخاال خانااه شااده و سااا مناازل، او را اولویت در دلیل ضمان مربو  به کس

گزیده است، دلالت برضاامان مااذکور در ایاان مسااأله دارد. بااا ایاان حااال در صااورت عمااد 

نداشتن در غرور به دلیل اصل عدم ضمان و مطلق بودن عدم ضمان در خصوص مربااو  بااه 

اشااد )همااان، رود که حفر کننده در مسأله مورد بحث ضامن نب حفاری در ملک، احتمال می

(.  قانون مدنی ایران عیب را تعریف ننموده است و به نظر عرف واگذار کرده اساات. 50ص

شااود و بنااابراین گوید:   تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت میمی  426چنانچه در ماده  

ممکن است عیب برحسب ازمنه و امکنه مختلف شود«، زیرا عرف در محلاای ممکاان اساات 

عرف محل دیگر آن را عیب نشناسد و یا در زمانی عیب بشمارد و در امری را عیب بداند و  

نماید و در مقابل آن، عوض بااه زمان دیگر به آن اثر ندهد. کسی که اقدام به خرید مالی می

دهد به تصور آن است کااه آن مااال سااالم و باادون عیااب باشااد، ایاان اماار را در فروشنده می

دین جهاات اساات کااه در بیااع اگاار چااه شاار  نامند. باا اصطلاح حقوق سلامت از عیوب می

نماید که مبیااع سااالم و خااالی از عیااوب باشااد، سلامت بیع نشده باشد اطلاق عقد اقتضاء می

بنابراین شر  سلامت بیع از عیوب در عقد تأکیدی بیش نخواهد بود در صااورتیکه مشااتری 

اشد ضاارری از به تصور آنکه بیع سالم است خریداری بنماید و آن مال در حقیقت معیوب ب

نماید جبااران شااود )امااامی، باای تااا، این راه متوجه مشتری شده که عدل و انصاف اقتضا می

 (.127، ص2ج

دارد:  اگاار بعااد از معاملااه ظاااهر شااود کااه مبیااع ق.م برای جبران ضرر مقرر می  422ماده  

اماار  معیوب بوده مشتری مختار است در قبول بیع معیوب با اخذ ارش یا فساا  معاملااه«.  ایاان 

در صورتی است که مبیااع معیااوب مالیاات داشااته باشااد یعناای در بااازار ارزش معاوضااه را از 
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ق.م چااون   434دست نداده باشد و الا اگر معیوب آن اصلًا مالیت نداشااته باشااد طبااق ماااده  

باشااد، ماننااد آنکااه کساای یااک صااندوق مبیع فاقد یکی از شرایط صحت است بیع باطل می

ها خراب اساات. قااانون باارای جلااوگیری از علوم شود که تمامی آنمرغ بخرد و بعداًٌٌ متخم

ضرر مشتری در مورد عیب مبیع، او رابه یکی از دو امر راهنمایی کرده است که هر کدام را 

باشد چنانکه بخواهد بدون جلب رضایت طرف خود اختیار کند یکی فس  و اغلال عقد می

مله با اخذ ارش یعنی تفاوت قیمت صحی  در سایر خیارات وجود داررد و دیگری قبول معا

و معیوب. این یکی از مواردی در خیارات، که قانون مدنی ایااران اجااازه قبااول معاملااه را بااا 

توانااد معاملااه را فساا  اخذ ارش به متضرر داده است و در خیارات دیگاار فقااط متضاارر ماای

دانیم که ارش عبارت می  (.  131، ص3تا، جنماید و یا آن را به همان نحو بپذیرد )امامی، بی

است از مابه التفاوت بین صحی  و معیوب که مشتری برای جبران زیااان خااود در صااورتیکه 

 (.55، ص1382تواند از بایع دریافت دارد )بامری، مبیع را نگهدارد، می

دارد: قانون مدنی ایران آمده است و ایاان ماااده مقاارر ماای  423شرایط خیار عیب در ماده   

 شود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد«.قتی برای مشتری ثابت می خیار عیب و

 شود شر  پیدایش خیار عیب دو امر است:چنانکه از ماده فوق معلوم می 

شر  اول: عیب مخفی باشد. منظور از مخفی بودن عیااب جاهاال بااودن مشااتری در حااین  

رساااند. ه معنی مزبور را نماایباشد چون کلمه مخفی در مادمعامله به وجود عیب در مبیع می

گویااد:   عیااب وقتاای مخفاای آناارا تفساایر نمااوده و ماای 424قانون ماادنی بلافاصااله در ماااده 

شود که مشتری در زمان بیع، عالم به آن نبوده است. اعاام از اینکااه عاادم علاات محسوب می

ملتفاات ناشی از آن باشد که عیب واقعاًٌٌ مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولاای مشااتری  

آن نشده است«. بنابراین در صورتیکه مشتری، در حین معامله عااالم باشااد کااه مبیااع معیااوب 

است و آن را بخرد حق خیار عیب ندارد، زیرا هرگاه ضرری از معامله مزبور متوجه مشااتری 

 (.  502، ص 1تا، جشود با علم به این امر اقدالم به ضرر خود نموده است )امامی، بی

است که عیب در حین عقد موجود باشد، در صورتیکه در حین عقد مبیااع   شر  دوم: این 

معیوب باشد و مشتری به تصور سلامت آن را خریداری نمایااد. او در معاملااه خااود متضاارر 
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شده است. قانون برای جلوگیری از ضرر به او اجازه داده که بتوانااد بیااع را فساا  کنااد و یااا 

عیب پس از قبض مشتری در مبیع حادث گااردد، بااه   قبول نماید و ارش بخواهد والا چنانچه

باشد، زیرا عیب در ملک او حادث شده است، در صورتیکه عیب در زمان عهده مشتری می

قااانون   425عقد موجود نبوده و پس از عقد و قبل از قاابض حااادث شااده باشااد، طبااق ماااده  

یااا آن را قبااول و تواند بیااع را فساا  کنااد و مدنی در حکم عیب سابق است یعنی مشتری می

 (.502، ص 1تا، جاخذ ارش نماید )امامی، بی

 :مپردازییم  س ی تدل  اری و خ  بی ع  اری خ  سهیاکنون به مقا

آن را بااه نظاار عاارف واگااذار کاارده   صی ننموده است و تشخ  بی از ع  یف یتعر  یمدن  قانون

 افااتیکااه در نااوع آن    یدر شاا   ینقصااان  ایاا و    یادتیهر ز  ب،ی است و ملاک نظر عرف در ع

طاارف معاملااه گااردد و آن بااه   بیاا اساات کااه موجااب فر  یاتیاا عبااارت از عمل  س ی نشود، تدل

است کااه در مااال  یپنهان نمودن نقص اینباشد و   قتی است که در حق   یصفت کمال  اندنینما

، تااابی  ،ی)امااام  « وجااود دارد  یتنگاااتنگ  ةرابطاا   س ی تاادل  اری و خ  بی ع  اری خ  ن ی ب   موجود باشد.

 (.516، ص1ج

 تااوانیم بی ع اری و هم از خ س ی تدل اری اوقات در مورد خاص هم از خ  یکه گاه  یطور  به

 اسااتفاده هااااز آن کیاا به هم زدن معامله از هر یاستفاده کرد و طرف معامله مختار است برا

بدانااد و بااه  بیاا در مااال موجااود باشااد کااه عاارف ع یاست که نقص یدر صورت ن یو ا  دنمای

آن  یرا جااوش داده و رو لیاا شکسااته اتومب  لهی مانند آنکه م دینما نآن را پنها  یاتی عمل  لهی وس

 .(57، ص1382)بامری،  باشد که معلوم نشود  دهی رنا پوشان  لهی را به وس

-داند که موجب فریب طاارف معاملااه ماایق.م تدلیس را عبارت از عملیاتی می  438ماده  

تدلیس نماییم باید یکسری عملیاتی کااه شااامل گردد بنابراین برای اینکه بتوانیم اعمال خیار  

عناصر مادی و رفاهی است توسط فریب دهنده صورت گیرد. اما در خیار عیب لازم نیساات 

که اینگونه عملیات حتماً صورت گیرد و عناصر مادی و روانی در آن دخیل باشند بلکااه در 

قصی وجود داشااته باشااد خیار عیب صرفاً لازم است که مورد معامله معیوب باشد یا در آن ن

شود البته این به این معنی نیست که کاربرد عملیات که منجربه معیوب بودن مورد معامله می
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(.  عملیاتی که در تدلیس به کار باارده 51، ص1382نتوانیم اعمال خیار عیب نماییم )بامری،  

ست که های گوناگون است. یکی از این صور نمایاندن صفت کمالی اشود و به صورتمی

در مال نباشد چنانکه فروشنده اوصاف کمالی را برای مبیع بشمارد که درآن نباشااد چنانکااه 

-زننااد و ساایاه نماایها در ترشی زنا نمیبرای فروش کاردهای میوه خوری بگوید که آن

 (.52شوند )همان، صزنند و سیاه میشوند و حال آنکه در حقیقت آن کارها زنا می

ن خیار عیب را اعمال نمود چون هیچ گونه نقص و عیباای در معاملااه توادر این مورد نمی 

شود و بااه عنااوان وجود ندارد. در اینجاست که قلمرو خیار تدلیس و خیار عیب مشخص می

 شوند.  دو خیار مستقل شناخته می

رود پنهان نمااود صاافت نقصاای کااه در صورت دیگر از عملیاتی که در تدلیس به کار می

نند آنکه میله شکسته اتومبیاال را جااوش داده و روی آن را بوساایله رنااا مال وجود دارد ما

تااوانیم از خیااار عیااب پوشانده باشند که معلوم نشود در این مورد از صورت تدلیس هم ماای

استفاده کنیم و هم از خیار تدلیس زیرا این مثال نقص و عیبی موجود است هر چنااد بوساایله 

(.  زمانی که مصادیق تدلیس مااورد بررساای 53، ص1382عملیاتی انجام شده است )بامری،  

شود مثلًا زمانیکه تصااریه گیرد، مرز میان خیار تدلیس و خیار عیب بهتر مشخص میقرار می

گیرد هیچ زمان خیار عیااب متبااادر بااه ذهاان یا تدلیس ماشطه و نجش مورد برررسی قرار می

اوتند، خیار عیب شرایط خاااص شود و از نظر شرایط خیار تدلیس و خیار عیب باهم متف نمی

خودش را دارد و با خیار تدلیس متفاوت است. در خیار تدلیس همیشه عنصر فریب و حیلااه 

وجود دارد یعنی یک عامل روانی برای انجام عملیات هست تا آن عامل روانی محقق نشااود 

به عنوان توان خیار تدلیس را اعمال نمود در حالیکه در خیار عیب بحث از عامل روانی  نمی

(. بنااابراین از نظاار آثااار خیااار 58، ص1382شااود )بااامری،  یکی از شرایط خیااار عیااب نماای

تدلیس و خیار عیب کاملًاٌٌ مشابه نیستند، اثر مهم خیار تدلیس، دادن اختیار فساا  باارای بااه 

-هم زدن معامله است اما در خیار عیب، علاوه بر اینکه اختیااار فساا  بااه طاارف معاملااه ماای

او مختار است بین فس  معامله و قبول معامله بااا اخااذ ارش یکاای از ایاان دو را   دهدت، بلکه

 قبول کند.



 

 

| 165 

ی
لم

 ع
مه

لنا
ص

ف
-

ار 
ن ی

انو
ی ق

وق
حق

– 
ره 

دو
تم

هف
 

– 
ره 

ما
ش

29 
– 

ار 
به

14
03

 
– 

ی
کز

مر
ه 

خان
یر

دب
 

02
16

69
79

51
9

 

 

 بخش پنجم: مقایسه تدلیس در فقه امامیه و حقوق ایران

چااه  اگااردر حقااوق ایااران نیااز از آن یاااد شااده اساات.   واست    یمستقل  اری خ  س،ی تدل  اری خ

از  یبااا صااورت س ی در تدل یول باشندیم کسانیبه هم و  کینزد اری بس  س ی غرور و تدل  می مفاه

 از عناصر با غرور تفاوت دارد.  یاکه درپاره  می خدعه مواجه هست 

 س،ی تاادل  اریاا خ  یفقه  یمبنا  ن یکه مهمتر  میدی رس  جهی نت   ن یبه ا  س ی تدل  یفقه  یمورد مبان  در

  باشد.که مبنای مباحث حقوقی نیز همین قاعده می باشدیسنت و قاعده لاضرر م

 تواناادیمانند کردار م  زی گفتار ن  تدلیس،  یعنصر ماد  بحثدر  حقوق ایران    در فقه امامیه و

 آمده است. 438ماده نکته در   ن یبه ا رانیحقوق ا  درکه   باشد  س ی تدل یعنصر ماد

عاماال  یبرا یضابطه عام ،یاست، در فقه اسلام  یعامل روان  س ی از عناصر تدل  گرید  عنصر

و   یکلاا   یاهیاا بااه صااورت نظر  س ی بااه علاات آنکااه تاادل  گااریوجود ندارد به عبااارت د  یروان

 ایلازم است    یعامل روان  س ی تحقق تدل  یبه طور عام گفت که برا  توانینم  ستی هماهنا ن

امااا در حقااوق ایااران  .میشااد کی قائل به تفک می که گفت  یق یبا توجه به مصاد  دیبلکه با  ستی ن

 این موضوع به صراحت آمده است.

عاالاوه باار فساا  قاارارداد جبااران  س ی تاادل یبود که در مورد ضمانت اجرا  ن یا  گرید  بحث

شخص ثالث را تحت عنوان نجش مطاارح   س ی تدل  یکرد. در فقه اسلام  توانیم  زی خسارت ن

 یانااد کااه عماال شخصاا آن گفته فیاا ممنااوع اساات ودر تعر ،ینجش در فقه اسلام  کنند،یم

 ن یاا بااه ا  ن یرا داشته باشااد، بنااابرا  ش یاراده خو  نکهی. بدون ادیفزای را ب  ییکالا  متی است که ق

 وجود دارد.  یشخص ثالث در فقه اسلام  س ی از تدل یاکه نمونه  میدی رس  جهی نت 

 تی در وضااع دیاا اثر اشتباه را با دیگفت که با توانیو اشتباه، م  س ی در خصوص تفاوت تدل

بااه موجااب ماااده   نکااهیا  لهی اشتباه کننده دانست و به وساا   یرضا  ایشده در قصد    جادیا  یروان

در  روناادیصااحت معاااملات بااه شاامار ماا  یاساساا  طیقصااد و رضااا از شاارا یقانون مدن  190

اشااتباه در   د،آیاا یاز آنها معامله به صورت نافذ بااه وجااود نماا   کیخلل در هر  جادیصورت ا

قصااد و رضااا،   یکه به جهاات باار هاام زدن مبااان  گرددیم  یاراده تلق   وبی عموارد از    نگونهیا

آنچااه  یولاا  ردیاا شبهه قرار گ یالقا لهی وس تواندیم یبکاریاگر چه فر سازد،یم  اثریاراده را ب
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خدعااه بااه   جهی است که در نت   تی از واقع  ادرستن  یتصور  کندیاختلال م  یتراض  ایدر اراده  

تنها اشتباه، عامل مااؤثر  ن ی. بنابراردگی یرضا بر انجام معامله قرار م  جادیا  یوجود آمده و مبنا

 .باشدیو خدعه متفاوت م  بیفر یرگذاری و قلمرو تأث گرددیم  یدر اراده تلق 

عقااد را  ن ی از طاارف یکاا یسکوت  توانیم  ایبود که آ  ن یا  یعنصر ماد  نهی در زم  گریبحث د

 یت ی اساات کااه ساااکت مساائول  ن یاا ا  هیاا اصاال اول  یدر فقه اسلام  ر؟ی خ  ایشمرد    س ی موجب تدل

بااا توجااه  یول شودیباشد در آنصورت سکوت حمل بر گفتار م  انی به ب  ازی ندارد مگر آنکه ن

را ذکاار   س ی از تاادل  یق یمصاااد  ن ی زده بودند و همچناا   س ی با تدل  ابطهکه فقها در ر  هاییبه مثال

عقااد را   ن ی از طاارف  یکاا یسااکوت    تااوانیهست کااه ماا   یکرده بودند مشخص شد که موارد

کاااملًا ساااکت اساات و   باااره  ن یاا در ا  یقااانون ماادن  رانیاا در حقااوق ا    شمرد.  س ی موجب تدل

در اوضاااع و احااوال  یاگاار سااکوت ولی  اندتعرض به سکوت نکرده  زی ن  یقانون مدن  ن ی شارح

و  اباادییباشااد درآن صااورت سااکوت حالاات عماال ماا   یت ی پنهان ساختن واقع  قرارداد متوجه

 .شودیم یقانون مدن 438مشمول ماده 

 بخش ششم: اصطلاح تدلیس پس از تالیف کتب مصطلح الحدیث 

ای در حااوزه اصااطلاح در این دوره افراد شاخصی حضور دارند که منشاء تحولات عمده

اند. هریک از این افراد نقطه عطفی در موضوع مورد بحثند که با در نظر گرفتن شدهتدلیس  

 این نقا  عطف، این دوره به دو مقطع مهم تاریخی قابل تقسیم است:  

 الف( عصر حاکم نیشابوری تا ابن صلاح 

 (.72، ص1384ب( عصر ابن صلاح تا عصر حاضر )معارف و لطفی،  

 ا ابن صلاحبند اول:عصر حاکم نیشابوری ت

در دوره قبل به برخی از تلاشهای پراکنده درزمینه مصطل  الحدیث به طور عام و درباااره 

توان شاهد بابی مسااتقل درباااره تاادلیس در تدلیس به طور خاص اشاره شد. در این دوره می

کتب مصطل  الحدیث بود. اولین کتابی کااه در آن بحثاای مسااتقل درباااره تاادلیس بااه عماال 

آمد، کتاب  معرفه علوم الحدیث« حاکم نیشابوری است. حاکم نیشابوری در نااوع بیساات و 

رن از ششم کتاب خود بحثی مفصل در شناخت مدلسان رائااه کاارد. بااا فاصااله حاادود ناایم قاا 
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حاکم، خطیب بغدادی نیز در کتاب خود   الکفایااه فاای علاام الراویااه« بااابی را بااه تاادلیس و 

احکام آن اختصاص داد. شاید بتوان تا ظهور کتاب ابن صلاح از این دو کتاب به عنااوان دو 

منبااع مهاام در حااوزه معنااا و مفهااوم تاادلیس در ایاان دوره یاااد کاارد. در ایاان دو کتاااب 

در ارائه موضوع و بحث از آن وجود دارد کااه بااه برخاای از مهمتاارین رویکردهای متفاوتی  

 (.72، ص1384آنها اشاره خواهد شد )معارف و لطفی،  

دانست. وی در دسته بندی حاکم نیشابوری هدف بحث از تدلیس را شناخت مدلسان می 

 تدلیس از شش دسته از مدلسان یاد کرد:

 ند.امدلسانی که به تدلیس از ثقات پرداخته -1

 اند.مدلسانی که دست به تدلیس از افرادی مجهول زده -2

مدلسانی که مرتکب تدلیس از افردی مجروح شده و بااه هاادف عاادم شناسااایی آنهااا،   -3

 (.106ق، 1397اند )حاکم نیشابوری،  های آنها را تغییر دادهاسامی و کنیه

غیر ثقه است کااه در بااین بندی تدلیس به ثقه و بندی وی مبتنی بر تقسیماین نجش از دسته

پذیرفتند و تدلیس از غیاار برخی از علمای متقدم رواج داشته است. آنها تدلیس از ثقه را می

، 1ق، ج1409دانسااتند )خطیااب، ثقااه را در صااورت بیااان الفااا  سااماع قاباال پااذیرش ماای

 (. 400ص

-بااول ماایانااد مااورد قحاکم نیشابوری نیز خبر مدلسانی را که به تدلیس از ثقات پرداخته

بندی خود سه دسته (. وی در نجش دیگری از دسته103ق،  1397دانست )حاکم نیشابوری،  

دیگر از مدلسان را نااام باارد: گاااه ماادلس از شاای  خااود روایااات فراواناای را شاانیده، امااا در 

مواردی مطالبی را از دست داده و دست به تاادلیس آنهااا از شاای  مزبااور زده اساات )همااان، 

 (.108ص

دلس به روایت از شیوخی پرداخته است که آنهااا را ندیااده و از آنهااا حاادیثی گاهی نیز م

نشنیده است اما عبارت   قال فلان« را آورده که این عبارن وی حمل بر سااماع از ایاان افااراد 

(. حاکم نوع دیگری از تدلیس را نیز به افرار ماادلس بااه تاادلیس 109شده است.) همان، ص
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گیاارد، نااام فاارد یااا افاارادی را کااه بااه رد سوال قرار میاختصاص داد. مدلس هنگامی که مو

 (.104کند )همان، صتدلیس از آنها پرداخته است، بیان می

ویژگی بارز حاکم در بحث از تدلیس برخورد محتاطانه وی با مدلسااان بااود. وی از بیااان  

اسامی تابعااان ماادلس بااه دلیاال هاادف مقاادس آنهااا از بیااان روایاااتی کااه دعااوت بااه سااوی 

گار بوده است، خااودداری کاارد. وی در نجااش دیگااری از کاالام خااود بیااان اسااامی پرورد

دانااد. ) همااان، انااد، امااری پسااندیده نماایمحدثان بزرگی را نیااز کااه مرتکااب تاادلیس شااده

(. خطیب بغدادی در کتاب خود مسیری متفاوت از حاااکم را پیمااود. وی در باااب   111ص

کااام و شااقوق مختلااف آن پرداخاات. نااوع تدلیس و احکام آن« بااه بیااان انااواع تاادلیس، اح

برخورد وی با تدلیس و مدلسان در مقایسه با حاکم شدیدتر و بدور از احتیا  بود. علاوه بر 

بندی بهتر از موضوع، عدم آمیختگی بین بحث از مدلسان و تدلیس در ایاان کتاااب این دسته

ن خصوصاایات نیز از ویژگیهای این کتاب نساابت بااه کتاااب حاااکم اساات. یکاای از مهمتااری

کتاب خطیب تقسیم تدلیس به دو نوع کلی است. وی نامی برای این دو نوع از تدلیس ذکر 

نکرده است اما در کتب پس از وی با نام تاادلیس اسااناد و تاادلیس شاایوخ ازآنهااا یاااد شااده 

هااای بعاادی باادان است. وی در ذیل نوع اول تدلیس بااه برخاای از تقساایمهاتی کااه در دوره

، 1ق، ج1406ز جملااه تاادلیس تسااویه نیااز پرداخاات )خطیااب بغاادادی،  افزوده شده اساات ا

(. خطیب بغدادی در نجشی از موضوع به احکام تدلیس نیز اشاااره کاارده و دیاادگاه 364ص

(. علاوه بر ایاان وی بااه بیااان 395، ص1علما در کراهت تدلیس را یادآور گردید )همان، ج

قاال کاارده اساات کااه گااروه خطیب ن-(.399، ص1حکم خبر مدلس نیز پرداخت )همان، ج

داننااد. در مقاباال برخاای از فقهاااء و زیادی از اهل علاام، خباار ماادلس را مااورد پااذیرش ماای

دانند. گروهی از اهاال علاام نیااز بااا تفصاایل اصحاب حدیث خبر مدلس را به کلی مردود می

اند که روایااات ماادلس در صااورت نقاال حاادیث از فااردی کااه از وی موضوع بر این عقیده

و وی را ندیده است، در صورت غلبه ایاان خصیصااه باار روایااات وی، مااورد   حدیثی نشنیده

قبول نیست. اما در صورت تدلیس حدیثی کااه نشاانیده، از فااردی کااه وی را دیااده و از وی 

حدیث شنیده است و در صورت ثقه بودن شی  حدیثی، حاادیث وی پذیرفتااه خواهااد بااود. 
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پذیرنااد کااه دور از ایهااام باشااد ماایبرخی دیگر نیز خبر مدلس را در صورتی کااه مبااین و باا 

 خطیب نیز همین دیدگاه را مورد پذیرش قرارداد )همان(.

داد امااا در در حالی که در این دوره کساای در کراهاات تاادلیس شااکی بااه خااود راه نماای

پذیرش یا عدم پذیرش خبر مدلس بین علما اخااتلاف نظاار فراواناای بااه وجااود آمااد کااه در 

اشاره شااد. ایاان مساااله ناشاای از اخااتلاف نظاار علماااء در برخااورد بااا سطور پیش گفته بدان  

دانسااتند، ماادلس را بااه مثابااه فااردی ای که خبر مدلس را مورد پذیرش ماایتدلیس بود. عده

دیدند. در نهایاات تاادلیس در کذاب ندانسته و منافاتی بین تدلیس فرد و عادل بودن وی نمی

پذیرفتنااد، بااه دلیاال افرادی که خبر مدلس را نمی  نظر آنها به معنای ارسال بود. در حالی که

کرد، از پذیرش های دیگری که مدلس از تدلیسش دنبال میایهام به وجود آمده و یا انگیزه

زدند. علاوه بر موضوع تدلیس، تالیف در حوزه اسماء مدلسان نیز در این خبر وی سرباز می

یااب بااا عنااوان   التبیااین لا سااماء دوره وجود داشت. از جمله ایاان آثااار، کتاااب مسااتقل خط

 المدلسین« است )همان(.

 بند دوم: عصر ابن صلاح تا عصر حاضر

آراء و نظرات ابن صاالاح بااه عنااوان فااردی شاااخص در حااوزه مصااطل  الحاادیث، تاااثیر 

شگرفی در توسعه موضوع تدلیس به وجود آورد. وی با اشاااره بااه دو نااوع تاادلیس اسااناد و 

ین انواع پرداخت و ضمن ارائه مثالهایی برای هریک از آنها به شیوخ، به تعریف هریک از ا

بیان احکام آنها اقدام نمود. مباحثی که وی در کتاب خود درباره تاادلیس و اقسااام آن آورد 

 (.75، ص1384با اندکی اختلاف تا امروز مورد پذیرش علما قرار گرفت )معارف و لطفی،  

مدلسان از جمله مواردی است که در این گسترش مباحث تدلیس در حوزه اقسام تدلیس  

تااوان از افاازوده شاادن تاادلیس دوره به طور جدی پیگیری شد. در حوزه اقسام تاادلیس ماای

تسویه، قطع یا سکوت، عطف و اجازه یادکرد. تدلیس تسویه آن است که گاااهی ماادلس از 

و یااا   کند که فردی ثقه است امااا شاای  وی یااا فااردی بااالاتر از او ضااعیفشیخی روایت می

کند. وی با حذف فاارد ضااعیفی کااه بااین دو ثقااه قاارار کمسال است ولی از یک ثقه نقل می

آورد کااه ثقااه از ثقااه نقاال گرفته است و آوردن لفظی توهم آمیز، این تصور را به وجود می
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کند. این نوع از تدلیس را تدلیس تسویه نامیااده اساات. وی تاادلیس تسااویه را از باادترین می

 (. 224، ص1ق، ج1399داند )سیوطی،  انواع تدلیس می

قدما این نوع از تدلیس را به این دلیل که مدلس افراد مورد قبول و مااورد پسااند را آورده 

 (. 226گذاری کرده بودند )همان، صو بقیه را حذف کرده است،   تجویداً« نام

ف کند تدلیس قطع آن است که فرد ادات روایت همچون   قال« ،  عن« و مانند ان را حذ

، 1ق، ج1403و فقط نام شی  را بیاورد و به طور مثال بگوید:الزهری عن انااس )اباان حجاار،  

 (. 25ق، ص1405د ابن حجر،  16ص

تدلیس عطف نیز آن است که فرد مدلس تصری  به تحدیث از شی  خااود کاارده و شاای  

ده دیگری را نیز به شی  خود عطف کند در حالی که وی از شی  دوم ایاان حاادیث را نشاانی 

 است )همان(.

تدلیس اجازه نیز در جایی است که محدثی که حدیث یا خبری را بااه طریااق اجااازه بیااان 

گند که تصور شود وی این حاادیث را شاانیده اساات )اباان ای آن را بیان میکند، به گونهمی

 (.26، ص1405حجر،  

د. در این عصر در زمینه حکم تدلیس اتفاق نظری در بین علمااای حاادیث بااه وجااود آماا  

تدلیس در این دوره از کراهت شدیدی برخوردار شده و هر نوع تدلیس بخصوص تاادلیس 

اسناد مورد ذم و نکوهش شدید علمای حدیث قرار گرفت. خبر مدلس نیااز بنااا باار تفصاایلی 

که ابن صلاح بین دو نظر پذیرش مطلق و عدم پذیرش مطلق قائل گردید،د در صورتی کااه 

کرد، حکم آن مرساال بااود ع و اتصال خود را مشخص نمیمدلس با بیان لفظی محتمل، سما

پرداخاات و در صورتی که به بیان اتصال خود با الفاظی همچون سمعت و حدثنا و اخبرنا می

 (.75ق، ص1404شد )ابن صلاح، مورد قبول و احتجاج واقع می

ارسال ای که اعتقاد به پذیرش مطلق خبر مدلس داشتند، تدلیس را همانند  در این بین عده

کردند. قااول بااه دانسته و از آنجا که خبر مرسل را پذیرفته بودند، خبر مدلس را نیز قبول می

تفصیل با تعابیر مختلفی تا عصر حاضر مورد قبول علما قرار گرفته است. علاوه باار موضااوع 

تدلیس، در زمینه اسماء مدلسااان نیااز در ایاان دوره تالیفاااتی قاباال تااوجهی صااورت گرفاات. 
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یف در این حوزه از نیمه قرن سوم هجری آغاز گردید. در ادامه این مساایر افاارادی شروع تال

همچون ذهبی، مقدسی، علایی، عراقی، حلبی، ابن حجر و سیوطی به تااالیف در ایاان حااوزه 

نفاار بااه ایاان اسااامی   13کند. ابن عراقااینفر به عنوان مدلس یاد می  68اند. علایی از  پرداخته

نفاار  39نفر و این حجر   32رسد. حلبی بر این تعداد  نفر می  81ا به  افزوده است که تعداد آنه

 ،یمعااارف و لطفاا نفاار رساایده اساات ) 152افزوده است که در مجموع تعااداد ایاان افااراد بااه 

 (.71، ص1384

 نتیجه گیری

ة بااه معنااا شااهیاز ر س،ی تاادلدر نتیجه گیری پایانی مقالااه حاضاار فهمیاادیم   یدَلَااس و دُلْسااَ

 س ی تاادل  ان،یلغو  ن ی نخست   کتمان کردن و پوشاندن است.  یدر لغت به معنا  ،یکیظلمت و تار

 ن یاا بااه ا س ی تدل یفقه یمورد مبان درآن« دانسته اند.  بی را  کتمان ع یگریهر امر د  ای  عی در ب

کااه  باشاادیلاضاارر ماا ت و قاعااده ن ساا  س،ی تاادل اری خ یفقه یمبنا ن یکه مهمتر  میدی رس  جهی نت 

و اهاال ساانت ذکاار کاارده بودنااد و در   هیاا امام  یکااه فقهااا  هاااییتیاا سنت عبارت بود از روا

 س ی تحقق تدل  یبرا  باشد.  س ی تدل  اری خ  یبرا  یمستقل و کامل  لی دل  تواندیخصوص اجماع نم

ت بی و رابطااه سااب  زیاا که عماال خدعااه آم س ی تدل یبودند، عنصر ماد لی دو دسته از عناصر دخ

در مورد   عیاز موارد شا  یکیخورده درآن قرار دارند و    بیبا اقدام فر  زی عمل خدعه آم  انی م

 یهنگااام  هیصاارت  می است که گفت   هیتصر  زنندیمثال م  یاسلام  یکه فقها  س ی تدل  یعنصر ماد

سااه روز ندوشااد تااا زمااان   ایمثلًا دو    یمدت  یخود را برا  ردهی ش  وانی ح  یکه کس  دهدیرخ م

 کردناادیکه معمولاً ذکر ماا  یگریاز واقع وانمود سازد و مورد د ش ی آن را ب  یردهی فروش ش

 در  آنکه  بدون  دست(  ترنازل)تربا جنس پست  عی ب  ختهی بود که خدعه پنهان و آم  خفیغش ال

ماشطه بااود کااه از   س ی تدل  گریبا آب و مورد د  ری ش  ختن ی مانند آم  دیآ  دیپد  یرتغیی   آن  ظاهر

 بااایز  یباارا  ریاا غ  یرو  ایاا رنااا مااو    ایاا   یشیبه کار بردن مواد آرا  دآییم  دیپد  شگریکار آرا

 ایاا بود که آ ن یمطرح بود و آن ا یکه در قسمت عنصر ماد  یگریزن است. بحث د  اندنینما

 باشد.  س ی تدل یعنصر ماد تواندیممانند کردار   زی گفتار ن
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 منابع و مآخذ

 فارسیالف( منابع 

تا(، حقوق مدنی، جلد دوم، چاپ چهارم، انتشارات اسلامیه، امامی، سیدحسن )بی .1

 تهران.

، چاااپ چهااارم، انتشااارات چهااارمجلااد    ،ی(، حقااوق ماادنتااای)ب  دحسن ی س  ،یامام .2

 تهران.  ه،ی اسلام

(، تاادلیس در حقااوق ایااران، فرانسااه و انگلاایس، مجموعااه 1349اوصاایاء، پرویااز ) .3

 خصوصی، انتشارات دانشگاه تهران.تحولات حقوق  

 (، تأثیر اراده در حقوق مدنی ایران، تهران.1340جعفری لنگرودی، محمدجعفر ) .4

(، شخصاایت و اهلیاات در حقااوق ماادنی، انتشااارات 1370ساااکت، محمدحسااین ) .5

 استادئ، چاپ اول.

قراردادهااا و تعهاادات، ج اول، نشاار حقوقاادان، اصااول (، 1377شااهیدی، مهاادی ) .6

 ان.چاپ اول، تهر

(، فریبکاااری و آثااار آن )قاعااده غاارور( در حقااوق ماادنی 1377صفری، محساان ) .7

 ایران و فقه امامیه، نشر ایران، چاپ اول.

(، حقااوق مدنی)قواعااد عمااومی قراردادهااا(، جلااد اول و 1374کاتوزیااان، ناصاار ) .8

 پنجم، شرکت انتشار،چاپ سوم، تهران.

ع(، نشاار دادگسااتر، چاااپ دوم، تا(، حقوق مدنی )قرارداد ایقاکاتوزیان، ناصر )بی .9

 تهران.

(، جلااد اول، شاارکت 1(، حقوق مدنی، دوره عقود معااین )1378کاتوزیان، ناصر ) .10

 سهامی انتشار، چاپ هفتم.

 (، تهران.6(، تدلیس در حدیث ) دانشنامه اسلام شماره  1380)  مرتضینیا،  کریمی .11

 ب( منابع عربی

، انتشااارات 3تااا(، اعاالام المااوقعین، ج)بیاباان قاایم، محمااد باان اباای بکااربن سااعد  .12

 جا.دارالجیل، بی
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 تا(، حاشیه رد المختار علی الدر المختار، نشر دارالفکر، بیروت.ابن عابدین )بی .13

 ق(، لسان العرب، نشر ادب الحوزه، قم.1405ابن منظور، محمدبن مکرم ) .14

 روت،یاا احمااد، ب  ن یالدشاارف  دی ق(، الثقات، به کوشش س1395ابن حبان، محمد ) .15

 دارالفکر.

 ن ی بمراتااب الموصااوف  س یاهاال التقااد  فیاا ق(، تعر1405)  یحجر، احمدبن علاا   ابن  .16

 ز،یاا و محمد به احمااد باان عبااد العز یبندار مانی به کوشش عبدالغفار سل  س،ی بالتدل

 .هی دارالکتب العلم  روت،ی ب

به کوشش عاصم بن عبدالله   ن،ی ق(، طبقات المدلس1403)  یحجر، احمدبن عل  ابن  .17

 عمان، مکتبه المنار.  ،یوتیالقر

نخبه الفکر، بااه کوشااش   ی توض یق(، نزهه النظر ف1414)  یحجر، احمدبن عل  ابن  .18

 چاپ دوم.  ر،ی عتر، دمشق، دارالخ  ن ینورالد

بااه  ث،یعلوم الحااد یق(، مقدمه ابن صلاح ف1404صلاح، عثمان عبدالرحمن )  ابن  .19

 .عهیالشر  هی البغا، دمشق، کل بید  یکوشش مصطف 

تا(، سنن ابن ماجه، چاپ دارالاحیاااء التااراث العرباای، ابن ماجه، محمدبن یزید )بی .20

 .2ج

 ، مصر، دارالکتب.2م(، جامع الفصولین، ج1883ابن قاضی ) .21

 ق(، المکاسب، یک جلدی، دارالذخایر، قم.1411انصاری، شی  مرتضی ) .22

 ، چاپ کیا، کراچی.1اری، ج(، صحی  بخ1381بخاری محمدبن اسماعیل ) .23

(، القواعااد الفقهیااه،ج اول، دارالکتااب العلمیااه، 1389بجنوردی، سید میرزا حسن ) .24

 قم.

ق(، بااه کوشااش احمااد محمااد شاااکر، بیااروت، 1357عیساای ) محماادبن ترمااذی،  .25

 داراحیاء التراث العربی.

 ق(، تحریر علوم الحدیث، بیروت، موسسه الریّان.1425جدیع، عبدالله بن یوسف ) .26
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، دارالاحیااا التااراث 3تا(، الفقه علی المااذاهب الاربعااه، ججزیری، عبدالرحمن )بی .27

 العربی، بیروت.

ق(، معرفااه علااوم الحاادیث، بااه کوشااش 1397حاکم نیشابوری، محمدبن عبدالله ) .28

 سید معظم حسین، مدینه.

، ادب 3تا(، شرایع الاساالام، چاااپ  حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفربن الحسن )بی .29

 ، قم.الحوزه

 تا(، مختلف الشیعه، مکتبه نینوی الحدیثه، تهران.حلی، حسن بن یوسف )بی .30

تااا(، اقاارب المااوارد، قاام، کتابخانااه آیاات ا... مرعشاای خوری شرتوتی، سعید، )بی .31

 نجفی.

ق(، الکفایااه فاای علاام الروایااه، بااه کوشااش 1406خطیب بغدادی، احمد بن علی ) .32

 العربی، چاپ دوم.احمد عمر هاشم،بیروت، دارالکتاب  

تا(، مصادر الحق فاای الفقااه الاساالامی، انتشااارات محمااد سنهوری، عبدالرزاق )بی .33

 .2الدایه، بیروت، ج

 تا(، حقوق مدنی، محمدرضا بندرچی، انتشارات طه، تهران.شایگان، سیدعلی )بی .34

تا(، الرساله، به کوشش احمد محمد شاکر، بیااروت، شافعی، محمد بن ادریس )بی .35

 المکتبه العلمیه.

 ق(، اللمعه الدمشقیه، بیروت، دارالاحیا التراث العربیه، چاپ اول.1404شهید اول ) .36

 (، الخلاف، تهران، دارالکتب العلمیه.  1389طوسی شی  ابوجعفر محمدبن حسن ) .37

تا(، ریاض المسائل، شرح بر مختصر نافع محقااق، معااروف طباطبایی،سید علی )بی .38

 جا.بینام، به شرح کبیر، بلی

، بنیاااد علماای و فکااری 4تااا(، تفساایر المیاازان، جطباطبایی، علامه محمدحسین )بی .39

 جا.علامه طباطبایی، بی

(، مجمع البحرین، تهران، مکتبه المرتضویه، چاااپ 1362، شی  فخرالدین)طریحی .40

 دوم.
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(، حاشیه المکاسب، ح اول، نشر اسااماعیلیان، 1387طباطبایی یزدی، محمدکاظم ) .41

 قم.

 ق(، منهج النقد فی علوم الحدیث، دمشق، دارالفکر.1406رالدین )عتر، نو .42

ش(، دراسااات فاای علاام الدرایااه )تلخاایص 1384اکباار )و مامقااانی( )غفاااری، علی .43

 مقباس الهدایه(، به تصحی  صانعی پور، انتشارات سمت و دانشگاه امام صادق.

 ب العلمیه.تا(، قواعد التحدیث، بیروت، دارالکت الدین )بیقاسمی، محمد جمال .44

ق(، صحی  مسلم، نشاار 1407قشیری نیشابوری، امام ابی الحسین مسلم بن حجاج ) .45

 .3عزالدین،مصر، ج

م(، جامع احکااام قاارآن، داراحیاااء التااراث 1965قرطبی انصاری، محمد بن احمد ) .46

 .2العربی، بیروت، ج

 ، دفتر نشر اهل بیت، قم.2تا(، اصول کافی، جکلینی، محمدبن یعقوب )بی .47

ق(، جااامع المقاصااد، قاام، موسسااه آل 1408کرکی، شی  علی بن الحساان )محقق   .48

 بیت، چاپ اول.

 ، انتشارات دارالعلم، قم.2(، کتاب البیع، ج1369موسوی خمینی، روح الله ) .49

، 22تا(، جواهر الکلام فی شرح الشاارایع الاساالام، جنجفی، شی  محمد حسین )بی .50

 دارالکتب الاسلامیه.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


